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کردستان سوریه 
در بازی دو ابرقدرت 

نیروهای کُرد ســوری در آستانه 
هســتند  گذرگاه هایی  آخریــن  فتح 
که راه حیاتــی موجودیت داعش و 
گروه های تکفیری دیگر در سوریه و 
عراق اســت. بعد از تصرف «اعزاز» 
و کنترل فرودگاه اســتراتژیک «منغ» 
در منطقه اعزاز توسط نیروهای کُرد 
جنگ   (PYD) دموکراتیک»  «اتحاد 
ترکیه برای موفق نشــدن کُردها در 
شــهرک های  و  «جرابلوس»  کنترل 
اطــراف آن آغــاز شــده و ارتش و 
توپخانه های تــرک در حال بمباران 
مواضع نیروهای کرد هستند. اما به 
نظر می رســد دلایل وحشت ترکیه 
از پیشــروی های نیروهــای کرد به 

عوامل زیر بستگی دارد:
نخســت، قطع این گذرگاه مرزی 
بریده شــدن  و  پایان یافتن  به منزلــه 
محورهــای کمــک به تنــدروی در 
ســوریه و عراق خواهد شــد. دوم، 
فاصله نزدیک به ۶۰ کیلومتری بین 
کانتون «کوبانی» و کانتون «عفرین» 
توســط  آزادســازی  صــورت  در 
نیروهــای کرد و وصل ســه کانتون 
کردها در شــمال ســوریه موقعیت 
خودمختــاری را بــرای آنها فراهم 
خواهــد کرد کــه این مورد پســند 
ترکیه نیســت. ســوم، با وصل شدن 
این سه نقطه، کردها به دریا نزدیک 
می شــوند و از لحــاظ اســتراتژیک 
موقعیت مهمی یافتــه و در کنترل 
و فــروش نفــت دســت بالا را پیدا 
نیروهای  می کنند. چهارم، موفقیت 
کرد و تصــرف گذرگاه هــای مرزی 
به مفهــوم پیروزی حــزب کارگران 
کردستان (پ ک ک) به عنوان حزب 
مادر نیروهای کرد ســوری در جنگ 
با ارتش ترکیه خواهــد بود. پنجم، 
شکست ترکیه در این جبهه به منزله 
شکســت در جبهه جنگ داخلی و 
ناآرامی های اخیر این کشــور است 
و آرام آرام ناچــار اســت در مقابل 
دموکراتیک  کنفدرالیســم  خواست 
حزب «دموکراتیک خلق ها» و حزب 

«کارگران کردستان» قد خم کند.
اما در اینجا نقــش دو ابرقدرت 
معــادلات  در  روســیه  و  آمریــکا 
ســوریه و همکاری با نیروهای کرد 
از سویی روسیه  حائزاهمیت است. 
بــا حرکت  نــاوگان هوایــی خود و 
پشتیبانی مســتقیم از نیروهای کرد 
به صورت مستقیم وارد کارزار شده 
اســت و از ســوی دیگــر، آمریکا با 
فرســتادن ادوات و مهمات نظامی 
  (PYD)برای یگان های مدافع خلق
سعی دارد، این نیروها را برای خود 

نگه دارد. 
هــر دو قــدرت می داننــد، تنها 
بــر خصوصیت  نیرویی کــه علاوه 
نظامی از توان فکری و ایدئولوژیکی 
خــط  شکســت  بــراي  کارآمــدی 
تندروی در منطقه برخوردار اســت، 
نیروهای کرد هستند که توانسته  اند 
در مــدت اخیر نقــاط بســیاری از 
خاک شــمال ســوریه را آزادسازی 
کننــد. به همین خاطــر آمریکایی ها 
با ایجاد پایــگاه هوایی و نظامی در 
کردســتان  در  «قامشــلو»  فرودگاه 
ســوریه راهبرد عملیاتی خود را به 
صورتی مشــخص کرده و روس ها 
نیز با حمایت هوایی و لجســتیکی 
در خــاک ســوریه از کردهــای این 
کشور و گشــایش دفاتر دیپلماتیک 
آنها در مسکو سعی دارند به عنوان 

بازیگری مؤثر با آنها رفتار کنند.
وصل ســه کانتــون (روژاوا) در 
کردســتان ســوریه به منزلــه پایان 
هیمنه داعش در سوریه و به تبع آن 
در عراق  تروریســم  شکســت خط 
خواهد بود. ایــن در صورتی ممکن 
است که همه منافذ زیست داعش 
از بین برود. وصل نقاط کردنشــین 
ســوریه برای گروه هایــی که حامی 
تروریسم هســتند گران تمام شده و 
با اعزام جنگنده های خود به پایگاه 
«اینجرلیــک» ترکیه به بهانه مبارزه 
با داعــش، ســعی در قدرت نمایی 
و جنگ روانــی در منطقه دارند که 
البته با توجه بــه معادلات میدانی 
و جنگ زمینی این واقعیت مســتتر 
اســت که نیروهای کرد توانسته  اند 
از کمند جنگ روانی خارج شــده و 
به پیشروی های خود ادامه دهند و 
همین توان جنگندگی بالاست که دو 
ابرقدرت را ملزم بــه نادیده نگرفتن 

این نیروها کرده است.

نگاه

درهای مساجد را باز کنید 
به درخواست شورای اســلامی بریتانیا که صدها مسجد و مرکز 
و مؤسســه اسلامی را در این کشــور زیر نظر دارد، حدود ۸۰ مسجد 
درهایشان را به روی غیرمسلمانان باز کردند تا به این وسیله با پدیده 
اسلام هراســی مقابله کنند. این اقدام براساس طرحی سالانه برای 
مقابله با برداشــت های نادرست درباره اسلام صورت گرفت. در این 
طرح مساجد سعی کردند اطلاعاتی فراتر از آنچه برخی رسانه های 
مغرض درباره اســلام بیان می کنند، به بازدیدکننــدگان ارائه کنند. 
این اقدام در حالی صورت گرفت که اسلام هراســی و حملات علیه 
مســلمانان در انگلیس رو به افزایش اســت. مســلمانان فقط پنج 
درصد جمعیت انگلیس را شــامل می شوند؛ هدف از این اقدام این 
اســت که روابط مســلمانان با دیگر گروه های جامعه تقویت شود. 
برخی از ســالن های مساجد به نمایشــگاه های هنری تبدیل شده و 
کــودکان در آنجا اقدام به خواندن ســرودهایی در وصف عشــق و 
صلح کردند. جوانــان نیز به بازدیدکنندگان یــا رهگذران گل هدیه 
دادند و نقاشــی و رنگ آمیزی کودکان نیز جزء برنامه های شان بود. 
بســیاری از بازدید کنندگان فرزندانشــان را هم برای دیدن آثار تمدن 
اسلامی با خود آورده بودند و از نمایش های هنری لذت می بردند و 
در آخر نیز برای مثال نامشــان را به خط عربی می نوشتند. خبرنگار 
«الجزیره» یک روز کامل را در این مســاجد و مراکز اســلامی سپری 
کرد. مســجد «وینزبری پارک» در منطقه «ایزیلتون» در وســط لندن 
یکی از آنها بود که شاهد دیدار «جرمی کوربین»، رهبر حزب «کارگر» 
بریتانیا و «ایزلینگتون ریچارد واچ»، شهردار این منطقه بود. آنها هر 

دو این روز و بازشدن درهای مساجد را تحسین کردند. 
یک گام مثبت

جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر گفت در این روز برای مســاجد 
اتفاق بزرگی افتاده اســت؛ این قبیل کارها که به همت انجمن های 
اســلامی و مســاجد شــکل می گیرد، نشــان دهنده صداقت بالای 
مســلمانان و وابســتگی عمیق شــان به جامعه انگلســتان است. 
کوربین اضافه کرد: به  عنوان یک نماینده پارلمان احســاس می کند 
مســلمانان این منطقه بخشی اساسی از جامعه هســتند. او تأکید 
کرد اسلام هراســی و نژادپرســتی هر دو اشــتباه اســت. کوربین از 
سیاســت های دولت در قبال مســلمانان نیز انتقاد کــرد.  او گفت، 
حامی تمام جوامع و ادیان اســت؛ چراکه آنها می توانند در کنار هم 
زندگی کنند. بازکردن درهای مســاجد ایــن فرصت را به همه ادیان 
دیگر می دهد تا برای شــناخت فرهنگ اسلامی به اینجا بیایند. خط 
عربی نیز مورد توجه رهبر حزب کارگر قرار گرفت. او دید عده ای دور 
تا دور یک میز ایســتاده و منتظر هستند تا نوبت شان برسد و بتوانند 
نام شــان را به خط عربی بنویســند. او نیز درخواست کرد نام خود و 
همسرش را به خط عربی بنویسند تا به  عنوان یادگاری با خود ببرد. 
رهبر جنجالی حزب کارگر بریتانیا معتقد اســت در سراسر اروپا، 
تحمل نکردن دیگران و اسلام هراســی، یهودی ستیزی و نژادپرستی 
افراط گرایانه رو به افزایش است. او گفت: هیچ یک از این گرایش ها 
نمی توانند آینده ای امیدبخش را ترســیم کنند؛ کاری که امیدبخش 
اســت، کاری است که اکنون این مســاجد در سراسر انگلیس انجام 
می دهند؛ اینکه درهای خود را باز کرده اند و همه را دعوت می کنند 
تا مســلمانان را بهتر بشناسند.  شهردار نیز با ابراز خوشحالی از این 
ابتکار عمل گفت: «فکر بازکردن دَرِ مساجد خیلی عالی است؛ زیرا به 
همــه فرهنگ ها و ادیان فرصت می دهد تا از نزدیک با فعالیت های 
اسلامی آشنا شــوند. این امر نشان دهنده روح صلح دوستی و عشق 
واقعی در اســلام اســت و موجب نزدیک شــدن دل های مردم به 

یکدیگر خواهد شد. 

احساسات مثبت
«ایوونــا» که یــک زن مســیحی بازدید کننده بــود، گفت او یک 
کاتولیک اســت و تاکنون به مســجدی نرفته اســت. او می گوید در 
رســانه ها حرف های زیادی را شنیده که به مســلمانان نسبت داده 
می شــود و حالا آمده اســت تا واقعیــت این امر را با چشــم خود 
مشــاهده کند، امــا آنچه می بیند بر عکس آنهاســت. بــه گفته او، 
مســلمانان به نظر او مردمانی مهربان و دوست داشــتنی هســتند. 
ایوونا ادامه می دهد: «مســلمانان جامعه بــازی دارند و آن طور که 
ما درباره شــان می شنویم افراطی نیســتند». او می گوید دخترش را 
هم با خود آورده اســت تا از کشیدن نقاشــی های عربی لذت ببرد.  
«رولی هیرس»، یک انگلیســی میان سال دیگر است که از راه دوری 
به همراه همسرش آمده اســت. فکر بازکردن درهای مساجد برای 
او جذاب بوده است. او می گوید افراد اندکی از انگلیسی ها به دلیل 
رســانه ها تصور غلطی از مســلمانان پیدا کرده اند و از مســلمانان 
می خواهد با تماس بیشتر با جامعه و شناساندن خودشان، این گونه 
افــکار را تصحیح کنند. هیرس می گوید خودش احساســات مثبتی 
به مســلمانان دارد؛ چون اکثر همســایگان و دوســتانش مسلمان 
هستند و یادآور می شــود در جریان سیل های اخیر بریتانیا، خیلی از 

مسلمانان داوطلب کمک رسانی شده بودند. 
شناساندن  اسلام

«بلقاسم کحلش»، معاون دبیرکل مساجد و مرکز اسلامی لندن 
می گوید این ابتکار عمل برای تصحیح چهره اســلام و مسلمانان در 
غرب بوده اســت؛ زیرا رسانه ها پیوســته مساجد را به صورت جایی 
مشــکوک به تصویر می کشــند که گویی مسلمانان در آنها دست به 
کارهای وحشــتناک می زنند.  به نظر او، چنین روزهایی برای معرفی 
اســلام ضروری است. مســاجد نیز خانه خدا هســتند و جایگاهی 
مثل کلیســا دارند؛ چنان که مســلمانان در برابر جامعه شــان رویی 
گشــاده دارند. «محمد کریز»، رئیس شورای اداری مسجد «وینزبری 
پارک» نیز می گوید مســاجد متهم به تروریســم شــده اند، اما امروز 
بازدید کنندگان عکس آن را مشــاهده می کنند؛ مساجد نقش مهمی 
در نزدیکــی و گفت وگوی بین تمدن ها دارند و در مجموع جوانان را 

از افراط گرایی دور می کنند. 
منبع: الجزیره
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یک مفهوم 

«تد کروز» سیاست مدار آمریکایی و سناتور ایالات متحده از ایالت «تگزاس» 
اســت. کروز در «هیوستون» در مقطع ابتدایی و متوســطه تحصیل کرده و در 
ســال ۱۹۹۲ از دانشــگاه «پرینســتون»، و ســپس در ۱۹۹۵ از دانشکده حقوق 
«هاروارد» فارغ التحصیل شــده است. بین ســال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳، او دستیار 
قائم مقام دادســتان کل ایالات متحده در وزارت دادگســتری و مشاور سیاست 
داخلی «جــورج دابلیو بوش» رئیس جمهوری ایالات متحده در کمپین ســال 

۲۰۰۰ میلادی بود.
کروز همچنین نامزد حزب جمهوری خواه برای جانشینی کرسی دیگر سناتور 
جمهوری خــواه «کی بیلی هاچیســن» بود. در ۳۱ ژوئیــه ۲۰۱۲ او در انتخابات 
مقدماتی حزبی، معاون فرماندار «دیوید دوهرست» را ۵۷  به ۴۳ و در انتخابات 
اصلــی کروز نماینده ســابق مجلس ایالــت، «پال ســدلر» را ۵۶ به ۴۱ درصد 
شکست داد. او نخستین هیســپنیک آمریکایی برگزیده شده به عنوان سناتور از 

تگزاس و یکی از سه سناتور کوبایی تبار است.
سناتور کروز رســما در ۲۳ مارس ۲۰۱۵، کاندیداتوری خود را برای انتخابات 
ریاســت جمهوری ســال ۲۰۱۶ ایــالات متحده اعلام کــرد. او بیشــتر در میان 
محافظه کاران اجتماعی هوادار دارد و همواره با جنبش «تی پارتی» شــناخته 
می شــود و در دوره نخســت انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری، او نخستین 

هیسپنیکی شد که انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری «آیووا» را برد.
کروز به شــدت مخالف سقط جنین اســت و «تنها وقتی اجازه چنین کاری را 
می دهــد که حاملگی جــان مادر را به خطر بیندازد». او معتقد اســت ازدواج 
باید از نظر قانونی «بین یک مرد و یک زن تعریف شــود»؛ اما معتقد اســت که 
قانونی بــودن ازدواج همجنس گرایــان باید به ایالات واگذار شــود تا درباره آن 
تصمیم گیری کنند. در سیاســت داخلی، کروز هوادار انتخاب مدرسه است و با 
استانداردهای آموزشی «کامن کر» مخالف است. او همچنین مخالف سرسخت 
لایحه حفاظــت از بیمار و مراقبــت مقرون به صرفه (یا اوباماکر) اســت. او از 
طرح هــای قانونی اي حمایت کرده که این قانون اصلاح مراقبت بهداشــتی را 
ملغی می کند؛ به علاوه کروز از حامیان حق نگهداری و حمل ســلاح اســت؛ 
او در ســال ۲۰۱۳ به همراه سناتورهای دیگر در بیانیه ای تهدید کرد در تصویب 
هر قانونی که دربرگیرنده کنترل اســلحه باشــد، اخلال ایجاد می کند. کروز در 
مسائل مهاجرتی در جریان بحران مرزی ۲۰۱۴ موضعی سرسخت اتخاذ کرد و 

از مخالفان اصلاح جامع مهاجرتی است.
در سیاســت خارجــی، کــروز خود را جایــی بیــن انزواگرایی «رنــد پال» و 
مداخله گرایی فعال «جان مک کین» توصیف می کند. کروز از مخالفان سرسخت 
برنامه جامع اقدام مشــترک (برجام) که در نتیجــه مذاکره گروه ۱+۵ با ایران به 
دســت آمده است و آن را «فاجعه بار» و «مخرب» می داند. او همچنین ازجمله 
مخالفان نزدیکی آمریکا به کوباست. در سال ۲۰۱۳، کروز درباره سیاست خارجی 
واشــنگتن گفت کــه آمریکا هیچ نصیبــی از جنگیدن در جنگ داخلی ســوریه 
نمی برد و اینکه نیروهای آمریکا نباید به عنوان نیروی هوایی القاعده عمل کنند.

در ســال ۲۰۱۴، کروز از سیاســت های دولت «باراک اوباما» رئیس جمهوری 
آمریــکا، انتقاد کــرد و گفت: «تیم سیاســت خارجی رئیس جمهــوری، تهدید 
داعش را کاملا نادیده گرفت و در تلاش برای کمک به شورشــیان سوری است 
که در کنار داعش می جنگند»؛ او داعش را «چهره شــر» می خواند؛ به طورکل، 
تد کروز از منتقدان سرســخت دولت اوباما و متحدانش به شــمار می آید و از 
مدت هــا قبل تیغ بُرنده انتقاد خود را به ســوی نامزدهای احتمالی انتخابات از 
حزب «دموکرات» ازجمله «هیلاری کلینتون» نشــانه رفته و او را تبلور فســاد 
در واشــنگتن می داند. در کنار تمامی این مخالفت ها، او از سیاست های رقبای 

درون حزبی اش نیز دل خوشی ندارد.
تد کــروز بــرای پیــروزی در انتخابات درون گروهی توانســته دل ســخت 
اوانجلیکاها و رهبران تندروی مسیحی را نرم کند. او در هفته اول ژانویه با ۳۰۰ 
نفر از رهبران مسیحی در تگزاس دیدار کرد. دیدار حساسی که گفته می شود به 
کســب کمک های مالی هنگفتی منجر شد. در آمریکا یکی از رموز موفقیت هر 
نامزدی جذب کمک های مالی بیشــتر است. اگر قرار باشد در آمریکا سرنخی از 
نامزد نهایی پیدا کنیم، چندین نشانه وجود دارد. یکی پیروزی نامزد مذکور در دو 
ایالت  «نیوهمپشایر» و «آیووا» و دیگری جذب کمک های مالی برای کمپین های 
تبلیغاتی. براین اســاس دیدار اول ماه ژانویه با رهبران مسیحی اوانجلیکاها که 
نفوذ فراوانی هم در جنبــش تی پارتی دارند، به کروز برای پیروزی در انتخابات 
درون حزبــی ایالت آیووا کمک فراوانی کرد. شــاید به همین دلیل اســت که با 
اوج گرفتن تد کروز در نظرســنجی ها، «دونالد ترامپ» رقیب اصلی درون حزبی 
او، احســاس خطر کرده و رگ و ریشــه کوبایی کروز را به مــردم آمریکا، به ویژه 
جمهوری خواهان گوشــزد  کند. او به مردم آمریکا گفت: «تاآنجایی که سواد من 
قــد می دهد، اوانجلیکاهای زیادی از کوبا بیرون نمی آیند». او در آیووا با صدای 
بلنــد دومرتبه این جمله را گفت و در آخر نیز به همان شــیوه تأکید کرد: «این 
موضوع را به خاطر بســپارید. حتما این موضوع را به خاطر بســپارید. در هنگام 
رأی دادن فراموش نکنید که قرار اســت چه کار بزرگــی انجام دهید». اما برگ 

مذهب، یک عامل تأثیرگذار برای جمهوری خواهان به حســاب می آید و تد کروز 
نشان داده که راه استفاده از این برگ برنده را بلد است و برای همین محبوبیت 
او در بین اعضای تی پارتی بیش از غول املاک و مستغلات ایالات  متحده است.
در آخرین مناظره پیش از انتخابات مقدماتی در ایالت نیوهمپشایر، مجادله 
تندوتیزی بین او و «مارکو ربیو» دیگر نامزد جمهوری خواه، درباره سیاست های 
آمریکا در قبال دیکتاتورهای خاورمیانه و شــمال آفریقا در گرفت. در جایی که 
روبیو از سیاســت های آمریکا برای تغییر رژیم در عراق در سال ۲۰۰۳ میلادی و 
لیبی در ســال ۲۰۱۱ حمایت می کرد، کروز بــر این باور بود که باید دیکتاتورهای 
ضداســلام را به حال خود رهــا کرد. او گفت: «ما بایــد از تاریخ درس بگیریم. 
اگر «بشــار اسد» رئیس جمهوری سوریه را سرنگون کنیم نتیجه آن خواهد بود 
که «داعش» تمام ســوریه را در دست می گیرد و این بدترین سناریو برای منافع 
امنیت ملی ماست و... به جای ادامه دادن مسیر دموکراسی «وودرو ویلسون» ما 
باید دشمنانمان را حذف کنیم و به جای ایجاد فضایی برای داعش که کشوری 
جدید را برای خود تأسیس کنند، ما باید این گروه تروریستی را حذف کنیم». این 
مجادله حتی زمانی که پای سیاست خارجی جمهوری خواهان به میان کشیده 

شد نیز پایان نیافت.
چنین ســخنانی می تواند فرصت را در اختیار تندروهای جمهوری خواه قرار 
دهــد تا اصالت حزب را با سیاســت خارجی تغییر رژیم حفــظ کنند اما نتایج 
نظرسنجی ها نشان داد همیشه این مورد نمی تواند صادق باشد. تد کروز همواره 
در ســخنرانی های خود گفته است نخســتین راهبرد او در سیاست خارجی به 

همین منوالی است که در مناظره به تشریح آن پرداخته است.

در حقیقت این برای نخستین بار نبود که کروز دیدگاهش را در مورد استراتژی 
«نخســت آمریکا» مطرح می کرد؛ او در سخنرانی خود در دسامبر سال گذشته 
در بنیــاد «هریتیچ»، برای نخســتین بار از برنامه سیاســت خارجــی خود پرده 
برداشت؛ ســخنرانی ای که تصویری کامل از استراتژی جهانی او ارائه می کرد. 
برخــلاف سیاســت داخلی، این طور به نظر می رســد که سیاســت خارجی تد 
کروز برگرفته از اصل ســنت است و تنها نشــان می دهد که از تاریخ دردسرساز 
و پرحاشــیه آمریکا نشــئت گرفته اســت. پس می توان گفت که اینکه سخنان 
کــروز بازتاب دهنده تفکرات «جین کرکپاتریک» اســت، اصلا تصادفی نیســت؛ 
اســتاد دانشــگاه «جرج تاون» در دهه ۷۰ میلادی که قبل از مرگ در انستیتوی 
پژوهشی آمریکایی «اینترپرایز»کار می کرد. جین کرکپاتریک در ابتدا یک دموکرات 
بود، اما ســپس به حزب جمهوری خواه پیوســت. او نخستین زن آمریکایی بود 
که به عنوان نماینده آمریکا در ســازمان ملل متحد منصوب شد و مدال آزادی 
را دریافت کرد. نوشــته ها و کارهای کرکپاتریک در کانون تدوین سیاســت های 
جنگ سرد قرار داشــت. از جمله آثار کرکپاتریک کتاب «زن سیاسی» بود. جین 
کرکپاتریک می گفت که قرن بیســتم، قرنی بوده است که ما شاهد ظهور و بروز 
خشونت هایی همچون جنگ های جهانی اول و دوم، ظهور هیتلر و مائو بوده ایم 
اما در قرن بیست ویکم شــاهد برخورد تمدن ها خواهیم بود؛ زیرا جهان تحول 

یافته است و به طور خاص تمدن غربی با تحولاتی روبه رو بوده است.
در نگاه نخســت، برداشــتی که می توان از راهبرد سیاست خارجی تد کروز 
داشت، وفاداری او به جریان های اصلی سنت گراست اما باید گفت، او به مکتب 
کرکپاتریک نیز وفادار اســت و سیاســت خارجی خود را با الهــام از او پیگیری 
می کند. کرکپاتریک جزء هیأتی بود که در دهه ۷۰ مأمور شده بود راهکاری برای 
تضعیف اتحاد جماهیر شــوروی پیدا کند. اما ســمت های مهم او باعث نشده 
که تد کروز به کرکپاتریک علاقه مند شــود. او در سال ۱۹۷۹ یادداشتی با عنوان 
«دیکتاتوری و اســتانداردهای دوگانه» نوشت و از سیاست های «جیمی کارتر»، 
رئیس جمهــوری وقت آمریکا، انتقاد کرد. او در این مقاله نوشــته بود: «آمریکا 
به جــای اینکه به این فکــر کند که چه چیزی خوب اســت و چه چیزی بد، باید 
سیاســت خارجی خود را روی متحدان قابل اتکا اســتوار کند. روی سخن او به 
کارتر بازمی گشــت و از کارتر خواسته بود تا از شــاه ایران و «آناستاسیو سوموزا 
گارسیا» از نیکاراگوئه بیشتر حمایت کند، زیرا این دو با وجود دیکتاتوربودنشان، 

متحد قابل اتکایی برای ایالات متحده به حساب می آمدند».
کرکپاتریک که اساســا یک تئوریسین ضدکمونیسم به حساب می آمد بر این 
باور بود کــه دیکتاتوری هایی مانند گارســیا در آمریکای  لاتیــن و مرکزی مانع 
نفوذ کمونیســم پشــت مرزهای آمریکا خواهد شد. بنابراین ســه دلیل وجود 

دارد که تد کروز دنباله رو کرکپاتریک اســت: نخست اینکه او متنفذترین مشاور 
سیاســت خارجی «رونالد ریگان»، رئیس جمهوری اســبق آمریکا، به حســاب 
می آید و حامی دیکتاتورهای ضدکمونیســم آمریکای لاتین بوده است؛ دوره ای 
کــه جمهوری خواهــان آمریکایی هنوز بــه آن افتخار می کننــد. دوم اینکه او 
منتقــد جیمی کارتر دموکرات بوده اســت و همواره «باراک اوباما»، نخســتین 
رئیس جمهور رنگین پوست آمریکا را در سیاست خارجی با کارتر مقایسه می کند. 
پس از این طریق او می تواند خود را منتقد سیاســت خارجی باراک اوباما نشان 
دهد. ســوم اینکه، تد کروز اعتقاد دارد کرکپاتریک یک واقع گراست و او بود که 
توانست در بحبوحه جنگ سرد آمریکا را از مهلکه خطرهای گوناگونی که بر سر 
راهش بود، دور کند. پس کروز به دنبال ارائه چنین تصویری از خود است: «من 

باسواد هستم، وارث سرسخت رونالد ریگان و جهان را از این زاویه می بینم».
کروز، رونالد ریگان نیست

اما بســیاری بر این باورند که کروز مقاله دیکتاتوری و استانداردهای دوگانه 
کرکپاتریک را به درســتی متوجه نشــده اســت. اگر با دقت سیاســت های او را 
دنبال کنید، متوجه می شــوید که اســتراتژی کروز در خاورمیانه بســیار شــبیه 
باراک اوباماســت. برای رســیدن به این نتیجه فقط کافی اســت که نگاهی به 
ســخنرانی های او بیندازیم. برخلاف آنکه تد کروز می گویــد، «نقش آمریکا در 
صحنــه جهانی در حال فروکش کردن اســت» یا تحت دولــت اوباما «به طور 
فزاینده واشنگتن درگیر مسائل بی ربط می شود و بنابراین ایالات متحده به جای 
شکست داعش باید درگیر سیاست بمب اینجا و موشک آنجا شود»؛ در عرصه 

حقیقی، او هیچ برنامه خشن تری برای نابودی داعش ندارد.
طرح کروز برای شکست داعش چندان با استراتژی دولت اوباما یعنی همان 
اســتفاده از حملات هوایی علیه این گروه تروریستی فرق نمی کند؛ سیاستی که 
همچنان ادامه دارد. بنابراین می توان گفت که کروز در حالی سیاست های روبیو 
را به چالش می کشد که خودش برنامه عملی قاطعی در سر ندارد. او می گوید: 
«ما باید از ارتش اردن و مصر نیز اســتفاده کنیم و هرآنچه که لازم اســت برای 
شکســت داعش انجام دهیم». اما دقیقا پس از این ســخنان، حمله زمینی را 
نفی می کند. بــا چنین رویکردی می توان گفت که اگر کروز بخواهد سیاســتی 
مابین سیاســت روبیو و «راند پــال» را در میان جمهوری خواهان ارائه کند؛ باید 
دکترین منســجم تری را به نمایش بگذارد. اینجاســت که مشــخص می شود 
دکترین سیاســت خارجی کروز عمیق تر و پراشتباه تر از دیگران است. همچنین 
اشــتباه است که بگویم اســتراتژی کروز با سیاســت های اوباما متفاوت است. 
کــروز می گوید: «چالش  ها در زمان خود بــرای رونالد ریگان و جین کرکپاتریک 
وحشت آفرین بودند: اول و در درجه نخست، تهدید اتحاد جماهیر شوروی بود؛ 
تهدیدی که تمامی آمریکایی ها احســاس می کردنــد. این تهدید از طرف تقریبا 
تمامی روزنامه های رســمی، دانشگاهیان و اهالی رســانه مطرح می شد اما با 
تمرکز، عزم و اراده جدی و اعتقاد راسخ در میان ملت استثنایی ما، رئیس جمهور 
ریگان، پیروز جنگ سرد بود. امروز نیز دوباره با چالش زمان خود روبه رو هستیم؛ 
هــم در خانه و هم در خارج از مرزها. ما دوباره با دشــمن متجاوزی مواجهیم 
که تنها هدفش چیزی نیســت جز نابودی زندگــی روزمره تمامی ما و بار دیگر 
تمامی شهروندان ما در وحشت هستند که نتوانیم دشمن را شکست دهیم». او 
ادامه می دهد که اما آمریکایی ها تنها به لحظه ای از آگاهی و روشنی نیازمندند؛ 

دشمن ما «اسلام افراطی» است و باید این دشمن می تواند و شکست بخورد.
در حقیقت این همان مسئله ای اســت که هم منتقدان کروز و هم حامیان 
اوباما بر ســر آن متفق القولند: اوباما اولویت سیاســت خارجی خود را مسئله 
تروریســم افراطی می داند، اما سرمایه سیاسی و منابع سیاست خارجی خود را 
بر اولویت های دیگرش متمرکز کرده است؛ بازسازی اقتصاد آمریکا، ایجاد توازن 
در حاشیه آسیاپاسیفیک، تقویت معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای (از 
جمله توافق هسته ای با ایران) و تضمین همکاری چندجانبه برای اجرای توافق 

تاریخی تغییرات اقلیمی پاریس.
سیاست اوباما در خاورمیانه آشفته است؛ منتقدان می توانند و باید از اوباما 
در این زمینه انتقاد کنند اما نباید انکار کنند که این اســتراتژی یکپارچه اســت؛ 
همین انتقادی که به سیاســت های کروز هم وارد می شود. او نیز در حقیقت بر 
این باور اســت که تهدید تروریسم افراطی با تهدید شوروی در زمان جنگ سرد 
برابر است. این باور درست باشد یا نباشد، این پرسش مطرح می شود که اگر ما 
وعده های کروز را بپذیریم، راه حل او برای دربرگیری و حذف این تهدید چیست؟ 
و او در پاســخ خواهد گفت واژه «اســلام افراطی» با کنترل ســخت تر مسئله 
مهاجــرت، بمب کمتر و حمایــت همه جانبه از «ژنرال عبدالفتاح السیســی»، 

رئیس جمهوری مصر که اکنون بسیار تضعیف شده گره خورده است.
پس به زبان ســاده باید گفت که سیاست خاورمیانه دولت اوباما با این تفکر 
تلفیق شده که منابع و توجه آمریکا بهتر است بر مسائل دیگری متمرکز شود. کروز 
معتقد است که تروریسم افراطی بزرگ ترین تهدید علیه ایالات متحده آمریکاست، 

اما تاکنون چیزی به زبان نیاورده است که از آرزو های اوباما فراتر باشد.
مترجم: نفیسه کریمی

نگاهی به سیاست های خارجی «تد کروز»، کاندیدای جمهوری خواه ایالات متحده

یک کوبایی تبار با استراتژی آمریکایی

طرح کروز برای شکست داعش چندان با استراتژی دولت اوباما یعنی 
همان استفاده از حملات هوایی علیه این گروه تروریستی فرق نمی کند؛ 

سیاستی که همچنان ادامه دارد. بنابراین می توان گفت که کروز در 
حالی سیاست های روبیو را به چالش می کشد که خودش برنامه عملی 
قاطعی در سر ندارد.اینجاست که مشخص می شود دکترین سیاست 

خارجی کروز پراشتباه تر از دیگران است


